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نمایش های در جریان
در این گزارش، نگاهــی انداخته ایم به 
نمایشــگاه های تجســمی  از  مجموعه ای 
کــه در هفته های اخیر آغاز شــده اند و این 
جمعه به پایان می رســند؛ مروری که شاید 
راهنمایی باشــد تا اگر هنــوز فرصتی برای 
بازدیدشــان پیدا نکرده اید، پیــش از پایان 
هفتــه در فهرســت گالری گردی تان جای  

دهید.
پسرکشی؛ نمایشگاه انفرادی نقاشی های 

فرشید پارسی کیا در گالری دنا
فرشــید پارسی کیا در قســمتی از بیانیه 
نمایشــگاه آورده: پسرکشــی روایتی است 
از رنجــی که در بطن تاریــخ و فرهنگ این 
ســرزمین نهادینه شــده. در این مجموعه، 
«پسر» تنها یک جنسیت نیست؛ استعاره ای 
است از فرزند، از آنچه آینده ساز است، آنچه 
تــداوم و امید را در دل خود دارد. اما در دل 
روایت هــای ادبی و اســطوره ای ما، به ویژه 
در شــاهنامه، این آینده بارها به قتل رسیده 

است.
و...  ســیاوش  اســفندیار،  ســهراب، 
فرزندانی اند که یا قربانی نادانی اند یا بازیچه 
قــدرت، یا گرفتــار تقدیــر. روایت هایی که 
نه فقط بازمانده گذشته اند، بلکه سایه شان 
بر امروز ما نیز سنگینی می کند. در فرهنگ 
ایــران، «پسرکشــی» فقط تــراژدی فردی 
نیســت، ساختار اســت، تکرار اســت و در 
بند آنیم. این مجموعه تلاشــی است برای 

مواجهه دوباره با این تکرار.
نمایشگاه گروهی دگرشدن به کیوریتوری 

بهنام کامرانی در گالری باشگاه
بهنــام کامرانــی در قســمتی از بیانیه 
نمایشــگاه آورده: هنرمندان این نمایشگاه 
شــهری  ســاختارهای  از  را  دگرشــدن 
دگرگون شــده تا ماده و موجودات و روایات 
به شکل های تازه طراحی کرده اند. طراحی 
در تعریف و خصلت خود دگرشــدن را در 
تخیل و در عمل نشان داده  است. انعطاف 
این رسانه و بینارشته ای بودن آن و تکوینش 
در اجرا حتی قبــل از تولید دانش، آن را به 
رســانه ای تبدیل کرده کــه ظرفیت هایش 
برای نشــان دادن جابه جایی و دگرگیســی، 

جذاب و دیدنی است.
تشــویق پایانــی؛ نمایشــگاه انفرادی 
کیوریتوری  به  رئوف دشــتی  چندرسانه ای 
پروژه های هنری مریم مجد در کارخانه آرگو

در قســمتی از یادداشــت مریــم مجد 
آمــده: در این مجموعه کــه از صحنه های 
قدیمی پروســینیوم عکاسی شــده  است، 
ســالن های تئاتــری که هنرمنــد در دوران 
جوانی به  عنوان بازیگــر در آنها اجرا کرده  
بود، پرده های نیمه باز، صندلی های خالی، 
گل هــای پژمرده ای که پــس از یک اجرا بر 
زمین افتاده اند، همه به  عنوان استعاره هایی 
خاموش در زمینه احساســی هویت عمل 
می کنند. آنهــا لحظاتــی را در خود حفظ 
کرده اند کــه بین صمیمیــت و فاصله در 

نوسان اند.
زمین دَق؛ نمایشــگاه انفرادی آثار علی 

ضابطی در گالری والی
حمیدرضا کرمی در بیانیه این نمایشگاه 
آورده: نقاشــی های علی ضابطی کاوشی 
تأثیرگــذار در تنهایــی، درون نگری و ارتباط 
انســانی را ارائــه می دهد. و بــا به تصویر 
کشــیدن پیکره هــای پر پرداخــت و دقیق 
-اغلــب جوانانــی در حالتی از ســکون و 
تأمل- و با استفاده از تضاد چشمگیر مداد 
سیاه بر روی بوم ســفید، به بیان احساسی 
عمیق دست می یابد. پیکره های تنها و خیره 
به دور دســت، مفاهیمی ماننــد دلتنگی و 
بیگانگی را القا می کنند که در فضایی وسیع 
و خالی تشدید می شوند. زبان بصری ساده 
اما عمیق ضابطی، بازتابی اســت از جهان 
درونــی ســوژه ها و زمینه هــای اجتماعی 
و سیاســی گســترده تری که در آن زندگی 

می کنند.
در  سارنج  انفرادی  نمایشگاه  یادبودها؛ 

گالری شریف
ســارنج درباره این مجموعه می گوید: 
یادبودها مجموعه ای اســت در ســتایش 
روایت های روزمره؛ درباره ســیالیت زندگی 
انســانی. روایت هایی کــه گاه خود تجربه 
کرده ام و گاه با مشاهده از خلال یادبودهای 
افراد ناشــناس بــا تصویرهــای مبهم در 
ذهنم بازسازی شــان کــرده ام. روایت هایی 
که به عقیده ام ســتون فقــرات جهان اند و 
بدون حضورشــان زندگی انسانی در نظرم 
بی منظور می آید، مانند اتاقی خالی که تمام 

جزئیاتش زدوده شده  باشند.
از دیگــر نمایشــگاه هایی که جمعه به 
پایان می رســند، می توان به نمایشگاه «آن 
شب اردیبهشت» در گالری آتبین، نمایشگاه 
«میهمانی حیوانات»، آثار مامک حجازی در 
گالری ریشه، نمایشگاه «دیهیم»، آثار عباس 
محمدی در گالری ژاله و نمایشــگاه «هیچ 
چیــز مطابق نقشــه پیش نمــی رود»، آثار 
هانیه میرزاخانی در گالری یافته اشاره کرد.

هنرمند مرده است، 
هوش مصنوعی او را کشت

هوش مصنوعی در سال های اخیر جایگاه گسترده ای در زندگی انسان 
یافته و به حوزه هنر نیز راه پیدا کرده  اســت. ایــن ورود، واکنش ها و 
نقدهــای گوناگونی را در پی داشــته  اســت؛ از تحســین خلاقیت های نو، تا 
نگرانی درباره نقش انســان در خلق اثر هنری. در همین راســتا، مقاله ای با 
عنــوان «هنرمند مرده  اســت، هوش مصنوعی او را کشــت» نوشــته هنری 
شوِولین، به بررسی تأثیر فناوری های نوین بر مفهوم هنر و خلاقیت می پردازد. 

در ادامه، خلاصه ای از این مقاله ارائه می شود.
با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی (AI) و به ویژه ابزارهای تولیدکننده 
تصویــر بر پایه متن (text-to-image models)، پرسشــی بنیادین پیش روی 
دنیای هنر قرار گرفته است: آیا خلاقیت، آخرین سنگر انسان در برابر ماشین باقی 
مانده است؟ مقاله با اشاره به جنجال برنده شدن اثری تولیدشده توسط برنامه
Midjourney در یک مســابقه هنری در ایالت کلرادو آغاز می شود. منتقدان 
استدلال کردند که واردکردن یک فرمان متنی ساده در یک سامانه کامپیوتری 
نمی تواند مصداق «خلق اثر هنری» باشــد. این دیــدگاه اما در تقابل با روند 

تاریخی پذیرش ابزارهای نو در هنر قرار دارد.
نگاه تاریخی مقاله به خوبی نشان می دهد که هر نوآوری تکنولوژیک -از 
عکاسی در قرن نوزدهم تا سینما و بازی های ویدئویی در سده بیستم- ابتدا با 
تردید مواجه شده ، اما در نهایت به  عنوان رسانه ای هنری پذیرفته شده است. 
نمونه ای از این پذیرش را می توان در عکاســی یافــت؛ هنری که در ابتدا به 
دلیل ماهیت مکانیکی اش «غیرهنری» تلقی می شد. اما در دهه های بعدی، 
بــا خلق آثار مفهومی و زیباشــناختی، جایگاه خود را بــه  عنوان هنر تثبیت 
کرد. همین ســیر را می توان درباره آثار تولیدشده با ابزارهای دیجیتال مانند 

فتوشاپ یا هنر مولد مشاهده کرد.
در بخش بعدی، نویســنده بــه پیشــرفت های فناورانه اخیــر در زمینه 
مدل هــای زبانی و تصویری بــزرگ ماننــد GPT و DALL·E می پردازد. این 
مدل ها بــا بهره گیری از معماری هــای یادگیری عمیــق و داده های عظیم، 
توانســته اند در بازتولید زبان و تصویر با دقتــی خیره کننده عمل کنند. در این 
Stable Dif- و DALL·E ،Midjourney زمینه، مدل های تصویرســاز ماننــد
fusion توانســته اند تصاویــر تازه ای از توصیف های متنــی تولید کنند؛ حتی 
تصاویــری که پیش از آن هرگز وجود نداشــته اند، مانند «صندلی به شــکل 
آووکادو». این توانایی نشــان می دهد که سامانه های هوش مصنوعی صرفا 
بازتولیدکننده داده های موجود نیســتند، بلکه می توانند به خلق ترکیب های 

تازه و معنادار نیز بپردازند.

یکی از پرســش های محوری مقاله، مربوط به مرز میان هنر اصیل و تقلیدی 
اســت. آیا خروجی مدل های یادگیری ماشین می تواند واجد ارزش زیباشناختی 
و مفهومی باشــد؟ نویســنده با ارجاع به تحولات مفهومی در تاریخ هنر، مانند 
ظهور هنر مفهومی مثلا اثر معروف مارســل دوشان «چشمه»، استدلال می کند 
که ارزش هنری الزاما با مهارت فنی تعریف نمی شــود، بلکه «ایده»، «چیدمان» 
و «زمینه ارائه» می توانند به تنهایی ارزش هنری ایجاد کنند؛ بنابراین نقش انسان 
در طراحی فرمان متنی، انتخاب تصویر مطلوب و زمینه سازی برای نمایش آن، 

همچنان وجهی انسانی و خلاقانه در این فرایند حفظ می کند.
در ادامــه، مقالــه به یکی از مهم تریــن انتقادات وارده بــر مدل های هوش 
مصنوعی اشــاره می کنــد: آیا این مدل ها بر مبنای «ســرقت» از آثار دیگران کار 
می کنند؟ یعنــی اگر مدلی با تغذیه از میلیون ها تصویــر هنری آموزش  دیده و 
بتواند ســبک یک هنرمند خاص (مثلا ورمیر یا هنرمندان زنده) را تقلید کند، آیا 
این کار اخلاقی و قانونی اســت؟ نویســنده به موارد مشابه در تاریخ حقوق هنر 
ارجاع می دهد، مانند دعوای حقوقی بین خبرگزاری AP و شــپرد فیری بر ســر 
پوســتر معروف «امید» از باراک اوباما. در آن پرونده، دادگاه باید بررسی می کرد 
که آیا تصویــر دوم، «تحولی» (transformative) در تصویــر اولیه ایجاد کرده 

است یا خیر.
این بحث نشان می دهد که مرز میان تقلید و خلاقیت در دنیای هنر همواره 
مســئله برانگیز بــوده و اکنــون با ظهور هــوش مصنوعی، پیچیدگی بیشــتری 
یافته اســت. با این  حال، نویســنده تأکید می کند که فرایند یادگیری این مدل ها 
شــباهت هایی بنیادین با فرایند یادگیری انسان ها دارد؛ هر دو از داده ها، سبک ها 
و آثار پیشــینیان تغذیه می کنند، اما ممکن است در خروجی به نوآوری برسند. 
بنابراین، اگر انســان ها با الهــام از دیگران خلاقیت می آفرینند، چرا ماشــین ها 

نتوانند؟
در بخش پایانی، مقاله به یک بحث نظری ژرف تر وارد می شود: آیا مدل های 
transformational cre-) هوش مصنوعی می توانند به خلاقیت دگرگون ســاز

ativity) دست پیدا کنند؟
 Margaret) بر اســاس طبقه بندی فیلسوف علوم شــناختی، مارگارت بودن

Boden)، خلاقیت به سه دسته تقسیم می شود:
۱. ترکیبی (combinational): بازچینی عناصر آشنا در قالبی جدید؛

۲. اکتشافی (exploratory): کشف پیکربندی های نو در یک فضای مفهومی 
معین؛

۳. دگرگون ســاز (transformational): تغییر خود فضای مفهومی و ایجاد 
پارادایمی نو.

نویســنده بر این باور است که سامانه های کنونی عمدتا در دو سطح نخست 
خلاقیت فعالیت می کنند و هنوز شواهدی کافی برای دستیابی آنها به خلاقیت 
دگرگون ساز در دست نیســت. با این حال، امکان بالقوه این جهش وجود دارد، 
به ویژه اگر تعامل انســان و ماشــین را به مثابه یک هم زیستی خلاقانه ببینیم، نه 

یک جانشینی صرف.
در جمع بنــدی، مقاله اســتدلال می کند که خلاقیت انســانی هنوز نقشــی 
اساسی در هنرِ یاری گرفته از هوش مصنوعی دارد. گرچه ابزارها تغییر کرده اند، 
اما کار هنرمند -اعم از انتخاب، گزینش، ایده پردازی و نمایش- همچنان حیاتی 
اســت. و شاید در آینده، ماشین ها بتوانند با انسان ها نه فقط به  عنوان ابزار، بلکه 

به  عنوان شریک در خلاقیت عمل کنند.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

 این نمایشگاه چه فصلی از زیست هنری شما را روایت می کند؟   �
آیا در ادامه روند قبلی کار شماست یا یک مجموعه تازه است؟

این مجموعــه هم مانند تمــام مجموعه های مــن، وجودی 
مســتقل دارد. این اســتقلال از زمانی آغاز شــد که من مجموعه 
قرمزها را شــروع کردم و با رنگ های محدودی نقاشــی کشیدم. 
قرمزهــا اولیــن دوره کاری من بعد از تجربه نقاشــی با رنگ های 
مختلف بود. البته این نوع کار ماحصل سفر من به ژاپن است. قبل 
از پروژه ژاپن، آخرین نمایشــگاه من در تهران در گالری پافر بود که 

مجموعه ای از آثار پرتره، طبیعت بی جان و منظره بود.
در ژاپــن من پــروژه ای دانشــگاهی داشــتم کــه در آن روی 
موتیف های ایرانی، به ویژه دوره ساســانی بر پارچه های کیمانوی 
ژاپنی کار می کردم. آن دوران توسط یکی از دوستانم به یک مدرسه 
آموزش هنر که استاد بسیار بزرگی آنجا نقاشی آب مرکب آموزش 
می دادند، معرفی شــدم. من به این شــیوه نقاشی، خصوصا آب 
مرکب ژاپنی که به آن «سومی ئه» می گفتند، علاقه بسیاری داشتم 

و شش ماه به این کلاس رفتم و شیفته این آموزش شدم.
بعد از آن به تهران آمدم. آثارم ادامه همان مجموعه کارهای 

ژاپن بودند که در گالری ســبز آقــای علی اکبر صادقی به 
نمایــش درآمدند. بعد از آن من با آب مرکب بیشــتر کار 
کردم. ســپس مجموعه آب هــای من خلق شــدند. اگر 
با دقت بــه آن آثار نگاه کنید، نمای نزدیک آب اســت با 

گل های گلیسین که در آن ریخته شده  است.
بعدتــر در زمان آقــای خاتمی با بازترشــدن فضای 
هنری کشور، فعالیت های هنری داخل کشور هم افزایش 
یافت. در همیــن دوران بود که من مجموعه آب ها را کار 
می کردم. من همیشه هنگام کار در آتلیه شخصی خودم 
روی دیوار پارچه بوم ســفید داشتم که هر اتفاقی ممکن 
بود روی آن رخ دهد. طبق معمول چارچوب پنجره های 
ژاپنی را با رنگ قرمز کشــیده و زیر آن را با رنگ ســیاه کار 
کرده  بودم. این ســیاهی از جایی ریخت روی این قرمزها 
و این اتفاق باعث شــروع دوره قرمز در آثار من شد. دوره 
قرمز یکی از دوران خوب کاری من بود که یک مجموعه از 

آن در خانه هنرمندان به نمایش درآمد.
بعد از این دوران، شرایط سیاسی و اجتماعی روز روی 
من تأثیر بسیاری گذاشت. به صورتی که آن دوره رنگ های 

قرمز من کم کم تیره تر شــدند و به بنفش رســیدند. این بنفش ها 
هم دائم تیره تر می شــدند. در کارهای من گاهــی تا ۱۵ لایه رنگ 
کار می شد. بنفشی که من بیشتر استفاده می کردم، دیوکسزین بود 
که قرمزی کم ولی عمق بســیاری دارد. مشغول کار با اینها بودم 
که متوجه شــدم این گونه نمی شود ادامه داد. از سیاهی و تاریکی 
باید نور بیاید. رنگ دیوکسزین یک خوبی دارد که ترنس پرنت است 
و نــور که می اندازی، زیر آن معلوم می شــود. مــن در این دوران 
احســاس کردم که باید یک نوری در آثارم باشــد. فکری به ســرم 
افتاد و مطالعه کردم و متوجه شــدم که شرکت وینزور مایعی به 
نــام لیکوئین دارد و آن را با روغن بــرزک مخلوط کردم و به تابلو 
زدم. خوب به خاطر دارم که شــب بود و گذاشــتم تا خشک شود. 
فردا صبح که تابلو را نگاه کردم متوجه شــدم که می توانم خودم 
را در آن ببینم. به این فکر افتادم که نور، انســان اســت. اگر انسان 
نباشــد آن نوری که می تابد به چه دردی می خورد؟ انسان اشرف 
مخلوقات اســت. وقتی به این مجموعه آثار من دقیق نگاه کنید، 
خودتــان را خواهید دید. ابتدا برای دیدن جزئیات اثر جســت وجو 
می کنید و ســپس بــا خودتان مواجــه می شــوید. هرچه جلوتر 
می روید، به خودتان نزدیک تر می شوید و هرچه دورتر، از خودتان 

دورتر خواهید شد.
بعــد از این دوران من به بیماری ذات الریه مبتلا شــدم. با تب 
شــدیدی به بیمارستان رفتم و در آن تب مدتی بی هوش شدم. در 
بی هوشــی احســاس کردم که بیدارم و به صورت افقی، در حال 
حرکت بودم. تجربه ای شــبیه پرواز بود. دیدم کــه در یک گالری 
هســتم و یک طــرف مجموعه بنفش های من اســت و در طرف 
دیگر گالری یک ســری تابلوهای سفید وجود دارد. پرسیدم که این 
آثار برای کیســت و جواب دادند که برای شماســت. بعد تب من 
فروکش کــرد و به هوش آمدم. وقتی به خانه برگشــتم با همان 
حال بد شــروع به کار کردم و مجموعه ســفیدها متولد شــدند. 
ســپس نمایشــگاه گالری ماه مهر پیش آمد. بعد از این دوران من 
یک نمایشــگاه مهم از ۱۰ ســال آثار پنجره در گالری آریانا داشتم 
که رنگ های قرمز، بنفش و ســفید بودند. سپس نقاشی های آب 
مرکب من بودند که در ابعاد بزرگی در گالری ایرانشهر ارائه شدند 

و ترکیبی از ســفید و سیاه بودند. همچنین یک نمایشگاه از همین 
مجموعــه آب مرکب ها امــا در ابعاد کوچــک در گالری زیرزمین 

دستان داشتم. بعد از این بود که وارد دوران آبی شدم.
بعــد از این دوران کرونا آغاز شــد. در مدت خانه نشــینی من 
پرتره های خانواده را با مداد طراحی می کردم و عکس هایی را که 
قبلا مخصوصا برای پــروژه آب هایم از نقاط مختلف گرفته بودم، 
تماشــا می کردم. زمانی که من از رودخانه هــا عکس می گرفتم، 
یــک حس کودکی دوباره در من جان گرفت. در کودکی، زمانی که 
هوای تهران گرم می شد، ما به ییلاق می رفتیم. جلوی خانه ما یک 
رودخانه قرار داشــت. صدای این رودخانه تمام مدت می آمد. ما 
در کنار این رودخانه از صبح تا غــروب آفتاب بازی می کردیم؛ اما 
با تاریک شــدن هوا من از همان رودخانه حس وحشت می گرفتم. 
صدای مهیب آب به همراه ســایه ها برایم ترسناک می شد. منتظر 
می ماندم تا فردا شــود و دوباره رودخانه برایم لذت بخش شــود. 
بزرگ تر که شدم، همچنان این حس در من وجود داشت. بعدتر به 
این فکر کردم که این یک مسئله اجتماعی است. به خود می گویی 
این همان رودخانه ای است که صبح در آن بودی و فردا صبح هم 

دوباره همان می شود. اما در شــب از آن می ترسی و حتی منتظر 
آمدن فردا و روز هستی. مسئله اجتماعی دقیقا همین جا قرار دارد؛ 
اینجا که منتظری و آرزو داری تا صبح بیاید و آن صبح را ببینی. اما 

این انتظار همراه با ترس و آشفتگی است.
همه اینها پایه شکل گیری نقاشی های آبی من شد. در طبیعت، 
زیبایــی رودخانه و کوه برای من بســیار اهمیــت دارد. در کوه هر 
لحظه یک رنگ اســت و در کنار رودخانه هر لحظه یک جوششی 
وجود دارد. اســم این مجموعه را گذاشــتم سفرنامه. این  تصاویر 
دیتیل شــدند و این جزئیات را در ابعاد بــزرگ به تصویر درآوردم. 
دوســت داشتم قدرت را در آثارم نشــان دهم تا حرفم را برسانم. 
در ایــن آثار حس حرکت آب دیده می شــود، گاهی آب از پایین به 
بــالا آمده و گاهی فشــار آب از طرفی دیگر دیده می شــود. اما در 
اینها یک ســری خط های نازک گیاه وجود دارند که تو فکر می کنی 
شــاید این جوشش و خروش آب این گیاهان را از بین ببرد. اما بعد 
می بینی همین ها با ساقه های نازک خودشان ریشه در زمین و خاک 

دارند؛ درست شــبیه ما. این مجموعه آبی ها جدیدترین مجموعه 
من است که البته شروع آن از دوران کرونا بوده  است.

 در آثار این مجموعه، حضوری بسیار آگاهانه و شاعرانه وجود   �
دارد. این شاعرانگی از کجا می آید؟

دورانی که من در آن بزرگ شــدم، دوران شــعر بود. در آن زمان 
تلویزیون به شــکل امروزین آن وجود نداشــت و آن چیزی هم که 
بود، زیاد تماشا نمی شد. بیشــتر وقت ما صرف مطالعه می شد. ما 
خیلی کتاب می خواندیم. شــعرایی همچون فــروغ فرخزاد، احمد 
شاملو، نصرت رحمانی، اخوان ثالث، سیاوش کسرایی، نادر نادرپور و 
خیلی های دیگر در اوج بودند. در آن زمان کتاب هفته وجود داشت. 
پــدر من روزنامه کیهان را به همراه کتاب هفته می خرید و به خانه 
می آورد. آن زمان من هنوز هنرستان نرفته بودم و طراحی های ممیز 
را آنجا در کتاب نگاه می کردم و از دیدنشان حیرت می کردم. ما شعر 
می خواندیم و همیشه شعر و همیشه شعر بود. این شعرخواندن در 
ناخودآگاه ما و در بافت زندگی ما قرار گرفته بود. البته فقط اشــعار 
نو نبود، ما فردوسی، حافظ، سعدی و... هم می خواندیم. وقتی شعر 
جدیدی می آمــد، همه آن را می خواندیم و حفظ می شــدیم. مثل 
پریای شاملو، آرش کمانگیر سیاوش کسرایی، خانه ما سیب 

نداشت حمید مصدق و... .
در کنار شــعر، ما خیلی هم رمــان می خواندیم. من 
عاشــق رمان خواندن بودم. خاطرم هست یک بار یکی از 
کتاب های جان اشــتاین بک را من با نــور ماه خواندم؛ زیرا 
همه خــواب بودند و مــن همچنان کتــاب می خواندم. 
ادبیات و شــعر روی من تأثیر بســزایی داشت و همیشه 
همراه من بوده و هســت و از این طریــق به آثار من هم 

وارد شدند.
 آثار شما گویی مرز بین انتزاع و طبیعت است. چقدر   �

این انتزاع را در آثار خود وارد کرده اید؟
یک بار دکتر سمیع آذر به من گفتند که طبیعت در آثار 
تو به شکلی اســت که انگار هیچ آدمی آنجا پا نگذاشته 
و طبیعت بســیار دست نخورده و بدون انسان باقی مانده  
اســت. آثار من بیشــتر دیتیلی از طبیعت هســتند و من 
نقاشی پاناروما ندارم. البته نقاشی برای من کمتر انتخابی 
اســت و بیشــتر اتفاق می افتد. من هرجا کــه می رفتم، 
عکاسی می کردم. من با یک آبسترکشن دوباره به طبیعت 
و طبیعت گرایی بازمی گردم. البته در همین طبیعت گرایی من، یک 
اکسپرســیوی هم درونش وجــود دارد که بیان مخصوص خود را 
دارد. نقاشی های من هرگز کاملا هم انتزاعی نیستند. وقتی نقاشی 
دیتیلی از آب اســت، موضوع مشــخص است و دیگر به آن شکل 
انتزاع ناب نیست. من دوست دارم چیزی وجود داشته باشد تا آن 
را بیان کنم. هستی برای من ارزش بالایی دارد و این را در آثارم به 

نمایش می گذارم.
 رنگ در آثار شــما همیشه حضوری مســتقل و زنده دارد. این   �

گرایش به رنگ از کجا آمده  است؟
من بعد از کلاس نهم به هنرســتان رفتم و سه سال هنرستان 
بودم. ۱۹ســاله بودم که تنهایی به انگلیــس رفتم. در آنجا حدود 
ســه ماه به دانشگاه ســنت مارتین رفتم و آن را دوست نداشتم؛ 
چراکه شبیه همان آموزه های هنرستان بود. بعد از آن به هنرکده 
سر جان کاس لندن رفتم و حدود یک سال فقط طراحی کار کردم. 
بعدتر دانشگاه هنر چلسی به من معرفی شد که آن زمان دانشگاه 
آوانگاردی بود. آنجا نقاشــی روی پارچه را هم آموزش می دادند. 
من هم رفتم مصاحبه و قبول شــدم. در این دوران من واقعا رنگ 
یاد گرفتم. برای پارچه شــما خودتان رنگ را درســت می کردید و 
طــرح را روی پارچــه می کشــیدید. طراحی پارچــه، رنگ، بافت، 
رنگرزی، چاپ و... را آموزش می دیدید و در آن خبره می شدید. این 
گرایش تک رنگی شــدن را من از طراحی پارچه و تجربه کار با رنگ  

در آن دوران دارم.
 چگونه به زبان فرمی خاص خود در این نمایشگاه رسیده اید؟   �

آیا تجربه ای تازه در مواد و تکنیک یا بافت و اجرا برای شما بوده؟
برای من همیشــه قلم بوده و پالت رنگ. من معمولا کارهای 
چاپ و کلاژ و از این دســت ندارم. نقاشــی برای من بسیار خالص 
است و به آن بســیار احترام می گذارم. تکنیک آب مرکب را بسیار 
دوســت دارم اما آن، زیبایی آب را نشــان می دهــد و یک فضای 
آســوده خاطری دارد. در مجموعه آبی ها این فضا متلاطم شــده ، 
دائما کم و زیاد می شود، جوش و خروش به همراه دارد و همچنان 
درونشان امیدی برای فردای روشن وجود دارد. برای همین در این 

مجموعه رنگ روغن را برای این شیوه بیانی مناسب تر دیدم.

نگاه خانه

نقاشی تسلی است برای انسان
گفت وگو با پری یوش گنجی، نقاش، طراح و مدرس هنر

استاد و فیلسوف فلسفه ذهن، 
دانشگاه کمبریج

هنری شوِولین

ترانه سلطانی پری یوش گنجی، نقاش و اســتاد دانشــگاه ایرانی است. او 
در هنرســتان هنرهای زیبــای ایران تحصیل کرد و ســپس 
برای تکمیل تحصیلات دانشــگاهی خود راهی انگلســتان 

شــد. او اولین هنرمند ایرانی است که بورس بنیاد ژاپن را برای تحقیق درباره 
موتیف های ایرانی، به ویژه دوره ساسانی روی کیمانوهای ژاپنی از طریق جاده 
ابریشم دارد و موفق به دریافت مدال افتخار آفتاب تابان از امپراتور ژاپن شد.

ایشان پس از بازگشــت به ایران به تدریس طراحی پارچه و 
نقاشی آب مرکب پرداختند و تعداد زیادی نمایشگاه انفرادی 
در ایران، آمریکا و ژاپن داشــتند و ده ها نمایشگاه گروهی در 
ایران، آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئیس (با همراهی عباس کیارستمی) و... برگزار 
کرده اند. شــوق بامداد، عنوان نمایشگاه اخیر ایشان در بنیاد لاجوردی است. 

به همین بهانه گفت وگوی کوتاهی با ایشان داشتیم.


